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952 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

 با سلام 

در چند قسمت خلاصه    ، ست رابر آنم که اگر از دستم برآید، داستان پادشاه و کنیزک که اولین داستان مثنوی معنوی مولانا 

شاید بیراه    ،نپیش از شروع داستا.  تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.  ی کوتاه بنویسمهایی را در یادداشت هاکرده و نکته 

در  .  کندمی   شویم مولانا از چه رو این داستان را حکایت  ات آغازین مثنوی را مرور کنیم تا متوجه ینباشد اگر چند بیت از اب

گوید، درد جدایی از اصل خویش، جدایی از حقیقت وجودی  می  ابیات نخستین مثنوی، مولانا از درد مشترک انسانها سخن

 :خود

   ۳ ل، بیتدفتر اومولوی، مثنوی،  

 ه شرحه از فراق سینه خواهم شرح

 ق اتا بگویم شرح درد اشتی

 ۴ ل، بیتدفتر اومولوی، مثنوی،  

 و دور ماند از اصل خویش هر کسی ک 

 جوید روزگار وصل خویش باز

 :درمان این درد به دست عشق میسر است ،گویدمی  در ادامه و

   22 بیت ، مولوی، مثنوی، دفتر اول

 هر که را جامه ز عشقی چاک شد 

 پاک شد   جمله عیبیاو ز حرص و  
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 2۳ بیت ، مولوی، مثنوی، دفتر اول

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما 

 ما هایلت جمله ع   ای طبیب

 2۴ بیت ، مولوی، مثنوی، دفتر اول

 ای دوای نخوت و ناموس ما

 ای تو افلاطون و جالینوس ما

د،  توجه باشبی   که به بعد معنوی خود  که هم و غمش در زندگی عشق نباشد، کسی  کسی  ،گویدمی   و آنگاه به صراحت

 :بر حال اوو وای ندارد  ست که بال و پر پرواز ایه همچون پرند

 ۳۱بیت  ، مولوی، مثنوی، دفتر اول

 چون نباشد عشق را پروای او 

 پر، وای او او چو مرغی ماند بی 

درد جدایی نجات  از  را  انسانها  اما عشق چیست؟ و چگونه  راز  ، گویدمی  مولانا  دهد؟می   و  آگیعشق    که   اهی است ست، 

شودمی آشکار  ان   .خواهد  تجاما  را  عشق  جدایی نمی   ربه سانها  از  و  آین  . برندمی   رنج  کنند  که  زنگار    ۀچرا  را  دلشان 

 :گی و افکار زاید پوشانده استشدهویتهم
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   ۳۳ تبی ول، مولوی، مثنوی، دفتر ا 

 ین سخن بیرون بود خواهد ک ، عشق

 ؟ غماز نبود چون بود  ،آینه

 ۳۴ تبی ول، مولوی، مثنوی، دفتر ا 

 ؟ دانی چرا غماز نیست ،تاآینه

 ز رخش ممتاز نیست نکه زنگار اآز

  دهد، داستان پادشاه و کنیزک را حکایت می   اینکه چگونه عشق انسان را از غم و درد جدایی نجات  و در شرح عشق و

 :کندمی

 ۳5ت مثنوی، دفتر اول، بی مولوی، 

 بشنوید ای دوستان این داستان

 حقیقت نقد حال ماست آن  ، خود

تک  داستانی حقیقی و آشنا که شرح حال خود مولانا و تک .  ش بدهیمگو   این داستان  دل و جان بهخواهد با  می   مولانا از ما

شود  می   او  ۀکند و شیفتمی   کنیزکی را ملاقات  ،خلاصه و ظاهر داستان این است که پادشاهی در راه شکار.  ما انسانهاست

را از هر    افتد و طبیبانمی   رنج  کنیزک به  از مریضی  شود و جان شاهمی   کنیزک بیمار  ،از قضا.  ردخمی   و او را در عوض مال

دهند که  می   طبیبان به شاه اطمینان.  و جان او هر دو در دست شماست که جان جانم اوست  خواند که جان منمی   فرا  ، سو

و  د  دهمی   کسع  ۀنتیج  ،برندمی   ه در مداوای او به کاراما هر چ .  توانند دختر را نجات دهندمی   در این کار استاد هستند و 

دود و به اشتباه خود در درگاه  می   پا برهنه به مسجد   ، شودمی   شاه که عجز طبیبان با خبر.  شودمی  حال دختر روز به روز بدتر 
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  و در خواب به او مژده رود  می   در حال گریه و زاری به خواب.  خواهدمی  کند و از او یاریمی   اعتراف  ،خداوند با عجز تمام

رود و  می   روز بعد شاه به وعده گاه.  از طرف خداوند است  ند شد و پیری خواهد آمد که وا خواهاجاتش رح  ۀ دهند که هممی

 کند و سپس او را به بالین کنیزک بیمارمی  دارد و محرم راز خود می   کند و او را بسیار محترم می   با پیری روحانی ملاقات

با مهربانی  .  ندکمی  خصوصی با کنیزک صحبت  د و سپس خالی کنخواهد که سرا را از غیر  می   معنوی از شاهطبیب  .  بردمی

  پرسد تا ببیند با آوردن نام چه کسی قلب دختر به تپش در می   گیرد و از شهر و دیار و آشنایانش می   نبضش را به دست 

 .  دل است، عاشق استداند درد دختر جسمانی نیست، بلکه او زار می  آید، چرا که می

طبیب معنوی به دختر  .  دهدمی   اش را ی است در شهر سمرقند و نشانی مرد زرگرعاشق    کند که می   عاقبت دختر اعتراف 

خواهد که  می   پس از آن طبیب از شاه.  دار باشدخواهد که رازمی   دهد که او را به مرادش خواهد رساند و از اومی   اطمینان

ارگزارانش را  ک. دهدمی  گوید انجام می  چه طبیبرگرد هر  برو ببی   شاه.  و به وصال دختر برساندرد  مرد زرگر را به قصر بیاو

مقام والا، زن و فرزند و شهر و دیار خود    ۀ کند و زرگر با دیدن مال فراوان و شنیدن وعدمی   با زر و سیم به پیش زرگر روانه 

شود و  می   گذرد و حال دختر روز به روز بهتر می   شش ماه  . رسانندمی القصه، زرگر و کنیزک را به وصال هم .  کندمی   را ترک 

کند، می   خوراند که او را روز به روز ضعیفترمی   به زرگر زهری  ، آنگاه طبیب معنوی به تدریج.  آوردمی   ه دست سلامتی خود را ب

ظاهری   تر، که عاشق زیباییکم عشق زرگر در دل دخکم.  دهدمی   زیبایی و برومندی خود را از دست  ،روزه  بطوریکه روز ب 

 .  طور کامل از غم عشق او رهاه شود و کنیزک ب می  عاقبت زرگر بینوا در گور.  بازدمی  زرگر بود، رنگ 

یی از  هادر ادامه برداشت   .های مولانا ظاهری دارد که در آن معانی عمیقی نهفته است داستان  ۀاین داستان البته همانند هم

 .دهممی  ائهداستان را در چند قسمت ار
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   ۳۶ بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 ین ش ازاهی در زمانی پیبود ش

 ملک دنیا بودش و هم ملک دین 

 ۳7 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 شاه روزی شد سوار  ،اتفاقا

 با خواص خویش از بهر شکار

 ۳8 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 راهبر شاه  ،یک کنیزک دید شه

 جان شاه ،شد غلام آن کنیزک

 ۳9 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 طپید مرغ جانش در قفس چون می

 داد مال و آن کنیزک را خرید

 ۴۰ بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 د او را و برخوردار شد چون خری

 از قضا بیمار شد ،کنیزک آن
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جسمانی بود و    روزی شاهی بود که هم از ثروت این جهان مادی برخوردار بود و هم از ثروت معنوی، یعنی هم دارای بعد

بصورت جسم انسانی در دنیای  که    استباشد که در اصل »آگاهی «  سنبل انسان    ،شاید شاه در این داستان.  هم بعد معنوی

  در جستجوی پاسخ این پرسش که: »من کیستم؟«. .  انسان همواره در شکار »حقیقت« بوده است.  مادی پا گذاشته است

  تند، و فکر پندارد که خود حقیقی او، هیجانات او هسمی   شود ومی   شاه در جستجوی حقیقت با بعد روانی خود، کنیزک، آشنا

پس در این راه وقت و مال خود را  .  ی خوشی و لذت را تجربه کندهااین است که به تمامی هیجان  از زندگیکند منظور می

را.  کندمی   صرف رامی   مال  کنیزک  و  را صرف  .  خردمی   دهد  خود  مال  و  وقت  که  انسانها  ما  کمثل  نیازهای    ردنبرآورده 

رسیدن به اوج خوشی، زندگی حقیقی را تجربه   خواست با ی م  شاه . ی را تجربه کنیمکنیم تا سعادتمندمی  روانشناختی خود 

شد.  کند بیمار  شد،  شاه  آن  از  کنیزک  تا  وجود.  اما  حقیقت  که  پنداشت  انسان  تا  هیجان  اشییعنی  و    اش ی بعد  است 

اشد،  ا بود در خدمت پادشاه بکنیزک که بن.  ی روانشناختی است، از لحاظ روانی بیمار شدهادر تامین خواسته   اشی خوشبخت

یعنی هیجانات که بنا بود  .  حالا دیگر حال خوش پادشاه بستگی به حال کنیزک داشت  ادشاه را غلام خود کرده بود!حال پ

 .  کردندمی  تنها ابزاری باشند برای بقای جسمی انسان، بر سرنوشت انسان حکومت 

 : کندمی  کلیدی اشاره ۀ سپس در دو بیت بعد، مولانا به نکت

   ۴۱ بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 نش نبود پالا  و  شت آن یکی خر دا 

 گرگ خر را در ربود  ،یافت پالان

 ۴2 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 مد به دست آنآب می  ،کوزه بودش

 خود کوزه شکست  ، آب را چون یافت
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یا  .  رش را ربودالان را پیدا کرد گرگ خگوید حکایت پادشاه مثل کسی است که خر داشت اما پالان نداشت و تا پمی   مولانا

کنایه از این است که اگر خوشبختی ما وابسته به  .  اش شکستیافت و تا آب یافت کوزه نمی   که تا کوزه داشت آب  کسی 

چرا که همیشه شرایط زندگی    .تامین نیازهای روانشناختی باشد، ممکن است هرگز نتوانیم خوشبختی واقعی را تجربه کنیم

آنچه داشتیم را از    ،کشیدیممی   انتظارش را   هابا رسیدن به چیزی که مدت   روند و گاه نمی   موافق میل ما پیش  صد در صد 

  گذاریم و آنگاه که بعد از گذشت سالها ثروتمند می   بطور مثال جوانی خود را بر سر بدست آوردن ثروت .  دهیممی   دست 

بخواهیم منتظر شرایطی باشیم    ابر این اگربن.  ثروت استفاده کنیمو انرژی جوانی را نداریم که از آن    دیگر قدرت  ،شویممی

 .نقص باشد تا زندگی سعادتمندانه را تجربه کنیم، ممکن است هرگز این اتفاق نیفتدبی  که همه چیز کامل و 

یشه همه چیز  بینانه به زندگی داشته باشیم و بدانیم که: »قرار نیست همکلیدی این دو بیت این است که دید واقع   ۀنکت

 .  «.و توقعات ما پیش برود هایم و مطابق باور خواهمی  ما آنطور که 

دهد که چگونه شاه برای خوب کردن حال کنیزک، که گفتیم اشاره بر احوال درون خود انسان  می   در ابیات بعدی مولانا شرح 

  ، اندشخو می   خود  حال کنیزک که جان جان   شود و حاضر است هر چه دارد بدهد تامی   دارد، دست به دامان طبیبان و حکیمان

 .  خوب شود

 … ادامه دارد این داستان  

 با احترام، 

       شکوه 
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 با عرض سلام 

شود بهشت و جهنمی در دنیای دیگر نباشد، در این صورت کسانی که کارهای بد  در گذشته برایم سوال بود که مگر می 

 .گیرنداند، سزای اعمالشان را نمی کرده

هستی    این است که تو خودت عینِ جهنم  ، زنیو این حرف را می مولانا جواب مرا داد. مولانا به من گفت که علت اینکه ت

این بود که من فکر    ،زدمیعنی علت اینکه من این حرف را می   .کردیو از جنس جهنم هستی و تا حالا بهشت را تجربه ن

زای کارهای کنم، پس بنابراین باید یک دنیایی دیگر باشد که سکردم الآن در این دنیا دارم زندگیِ بسیار خوبی می می

 .بد مرا بدهد

یا دارم، همین در واقع جهنم است و جهنم و بهشتی در دنیای  ای که الآن در این دندگی ندانستم که همین زمن نمی 

 .انددیگری وجود ندارد و همه خرافات بوده 

ها را تجربه  ن اینگذاریم، چودر واقع من چون حالِ خوب را، شادی واقعی را که اسمِ آن را بهشت در همین دنیا می 

 .کردم خیلی زندگیِ خوبی بودذهنی می من  ای که در افسانهدگی کردم همان زننکرده بودم، فکر می 

 :گویدمولانا می 

 ۴۰8 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 مزَگیستتا بدانی که تَکبُر همه از بی 

 ذوق بس است پس سزای متُکبّر سر بی 

 



 

 

 

952قسمت پیغام عشق   آقای فرشاد از خوزستان 

، دیگر جهنمی بدتر از این  ستا   کند، همین برای او بس ذهنی و خرافات زندگی می من  نه یعنی کسی که در جهنم افسا

 .وجود ندارد 

قبلی همین که فضا را باز کنم و شادی واقعی را تجربه کنم، متوجه می  ام همان جهنمی بوده که  شوم که آن زندگیِ 

 .شادی و گلستانی را از دست داده بودمشوم که عجب ذهنی. آن موقع متوجه می من گفتند، جهنمِ افسانه می

گیرد و هر کاری دلم  کنم، خدا مرا نمی من هر کار بدی می ،گویدثنوی داریم که یک نفر می ر دوم مدفتاز  در یک داستان  

 ! جوری بگیرم دیگر؟ه گوید من تو را چکنم. خدا در جوابش می خواهد می می

 ۳۳۶9مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خبََرچند چندت گیرم و، تو بی 

 ای پا تا به سر در سلَاسِل مانده 

گوید »من دیگر چقدر تو را بگیرم و تو متوجه نشوی؟ سر تا پایِ تو با زنجیر بسته شده و  یعنی خدا به آن شخص می 

 «. تر شود مشخص نیستشوی. تو مثلِ دیگِ سیاهی هستی که دیگر هرچه سیاه تو متوجه نمی 

 ۳۳7۴وی، دفتر دوم، بیت ، مثنیمولو

 اثیرِ دود چون سیه شد دیگ، پس ت 

 بعد از این بر وی که بیند زود زود؟ 
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 ۳۳7۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 زآنکه هر چیزی به ضِد پیدا شود 

 بر سپیدی آن سیَه رسوا شود 

ایم. سیاهی را  دیده   شناسیم، چون روز راشود. مثلاً ما شب را می گوید هر چیزی با ضدِّ آن مشخص می بیت دوم می 

شناسد و  پس روز را نمی   ایم. کسی که مدام در تاریکی بوده و روز را ندیده، ده یدهیم، چون سفیدی را دتشخیص می 

 .کند فقط شب وجود داردفکر می 

یعنی    ،این بود که من ضدِّ جهنم  ،گفتم باید جهنمی در دنیای دیگر وجود داشته باشدال من که می ؤحالا، علت آن س 

 .هایم همه خرافات بودهفحر  هشت در این دنیا را تجربه نکرده بودم تا بدانم که ب

طور است. در مملکتی که از در و دیوار، بلا و  طور جمعی هم همیناین داستان مثنوی، درمورد جمع هم صادق است و به

ذهنی  من   شما از خرافات و افسانه  جوری شما را بگیرم کهه گوید من دیگر چها میبارد، خدا به آن مصیبت و گرفتاری می 

 .بیرون بیایید

پرسم که آیا منطقی است که امروزه با این پیشرفت و با این امکانات، باز هم در خرافات و ناآگاهی زندگی  ود می خ   از

یایم، اگر زندگیِ  کنم؟ الآن که این امکان پیش آمده که بتوانم با مولانا و بزرگان، خود را آگاه کنم و از سطح خرافات بالا ب

 .کنمظلم می  خودم  دارم به   ،ام را ادامه بدهمقبلی 

 272۱مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 روزِ روشن، هر که او جوید چراغ 

 عینِ جسُتن کوریش دارد بلاغ 
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 2722مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ایگمانی برده  ،بینیور نمی 

 ای تو اندر پرده ، ست وکه صباحَ 

 272۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خود را مکن زین گفت، فاش کوریِ 

 خامُش و، در انتظارِ فضل باش 

با پیشرفت تکنولوژی، تمام کشورها در حال رشد و توسعه در همامروزه همانطور که می  )از جمله در  جنبه   ۀ بینیم  ها 

  ۀ برند ولانا را دارد. مولانا برگِ  خوشا به حالِ مملکتی که م این چیزها،    ۀراحتی و آسایش( هستند. اما بالاتر و فراتر از هم

آن مملکت است. مولانا باعث سربلندیِ آن مملکت است. مولانا زمینِ آن مملکت را از جنس شیرینی و شِکَر و خنده و  

 :گویدکند. مولانا می شادی می 

 2528بیت  مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، 

 شهرِ ما فردا پُر از شِکَّر شود 

 تر شود ست، ارزان شِکَّر ارزان 

چون ما ضدِّ    ایم؟رِ مولانا پر از شکر نیست؟ مولانا ضدِّ خرافات است، ولی چرا ما در خرافات غرق شده ولی چرا الآن شه

 .ایم و با این خرافات مولانا را هم قبول نداریمکنیم. ما غرق در خرافات شده مولانا عمل می 
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جبران را رعایت کنیم، چرا؟ چون این خرافات  شویم تلاش کنیم و قانون  می دانیم، بلند نها را می ین ما تازه الآن هم که ا

کنیم دهد. هزاران درد و مصیبت را تحمل می آید تو را نجات می در سر ما هست که تو بنشین یکجا، یک روز یک نفر می

نند و تمرکز را روی  صورت فردی زحمت بکشند و روی خود کار کاگر افراد یک مملکت به .کنیمو به خودمان شک نمی 

 .شودخود ارتعاشِ این پاکی و شادی پخش می دل را پاک کنند، آن موقع خودبه   گذارند و خانهخود ب 

 ۱۱97 ۀشمار  ، دیوان شمس، غزلمولوی

 تو مگو همه به جنگند و ز صلحِ من چه آید؟ 

 ای، هزاری، تو چراغِ خود برافروز تو یکی نه 

کشند که مرا با ابیاتِ بزرگی مثل مولانا  زحمت می نهایت  کند و بی ر ساعت کار می گروه گنج حضور آمده بیست و چها

پرسم که آیا درست است  حالا از خود می   .صورت رایگانآشنا کنند و شیرینی و شکر را به زندگیِ من بیاورند، آن هم به 

 وانم استفاده نکنم و جبران نکنم؟ ناز کنم و با تمام ت

گویند درآوردی از گذشته دارم که به من می م. تعداد زیادی باورِ من دانم و نیازی ندارکنم میفکر می   کنم؟جوری ناز می ه چّ

  . ... پرستی کن وپرستی کن، مردهطور با خانواده و مردم برخورد کن، آدم طور زندگی کن، فلان فلان 

بر چه اساسی  پرسم که  ام من؟ هیچ نمی جا آورده پرسم که این باورها را از ک کنم و از خودم نمی ک نمی اصلاً به خودم ش 

 درآوردی نیست؟ کنم، آیا این یک باور من طوری فکر می من این

واقعاً    آیم که ببینم منذهنی همراه با آبروی مصنوعی، دست و بالِ ما را قفل کرده. یک لحظه کوتاه نمی دانمِ من این می 

خواهم از طریق  این خاطر است که می اش هم به  اً دیگِ سیاه باشم. همه آیم، نکند من واقعاز پسِ زندگیِ خودم برنمی 

 .احساس ارزش کنم  ،برتر شدن
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 2۰۱۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هانوا وین میوه ها بی کاروان

 ریزد، چه سِحرست ای خدا؟ پخته می 

 2۰۱5وی، دفتر سوم، بیت مولوی، مثن

 یدند خلق چسیبِ پوسیده همی 

 حلق درهم افتاده به یغما خشک  

ایم ذهنی خسته شده من   مان را درست کنیم. ما دیگر از این نوع زندگی در خرافات و افسانه توانیم زندگی لانا می ما با مو

ا موفقیت فاصله داریم و آن هم قانون جبران  چیز آماده است برای تغییر ما. فقط یک قدم تو درد امان ما را بریده. همه

تواند مرا خوشبخت کند و این را بدانیم زندگی ترازو دارد. به  یک نفر می  ابتدا این باور را دور بریزیم که  است. باید

 .آوریم و هیچ چیز رایگان نیستتلاشمان و زحمتمان بدست می  ۀانداز 

 با تشکر و سپاس 

 فرشاد از خوزستان 
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 ام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و همه دوستان بن

 گنج حضور  9۰5ابیاتی از برنامه 

 28۶5 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 در رُخِ عشق نگر تا به صفت مرد شوَی

 نزدِ سردان منشین، کز دمشان سرد شوَی

با   ، ی داشته باشیم با هشیاری خداگونه خودا بتوانیم دیدارفضای عدم است ت ،ا چیزی که نیاز داریمنهما اول و آخر به ت

اما برای هیچ شدن و صفر    ،شاید دانشی یاد بگیریم  .ما به فرمول و دانش و باور جمع کردن نیاز نداریم  .خدا و زندگی

تبدیل به  فقط باید نزد بزرگان حقیقی که    ،یلبدشدن و کسی نشدن، تا همه چیز خدا باشد و برای این فضاگشایی و ت

دهند و یا شعار  هایی که تعهدی برای تغییر ندارند و فقط آرمان می یا انسان   نمامعنوی نه انسانهای    ؛ رویم  ، زندگی شدند

 .نندککنند و از جنس خودشان می و یا اصلا فقط ما را ملامت و سرد می 

   ۳۰72بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 اُذ کُروا الله کارِ هر اوباش نیست 

 ی بر پای هر قلَّاش نیست ع اِر جِ

 ۳۰7۳ بیتمولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 آیسِ مشو، هم پیل باش  تو لیک

 ور نه پیلی، در پی تبدیل باش 
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خواند  زندگی ما را بهتر از خودمان می  .شود صدا کردزندگی و خدا را با حیله و دانش معنوی و تظاهر به معنوی بودن نمی 

  ،بیندازد و خساست و ترس داردخواهد من ذهنی را  کسی که نمی ات و زنده شدن به زندگی برای  رکب .کندو بررسی می 

نیست و   . شدنی  شدیم  متوجه  را  این  ما  نمی نا  اما  انداختن    . شویمامید  به  عمل  و  تسلیم  با  که  هستیم  متوجه  زیرا 

خالی نکنیم و  یعنی تا وقتی مرکز را    .یزدرکند و برکات را به مرکز خالی شده ما می زندگی ما را تبدیل می   ،هاهمانیدگی 

 .توانیم خدا را صدا کنیماتفاقات فضا را باز نکنیم و هیچ نشویم، نمی در برابر 

 ۱85۶بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 صوفیی از فقر چون در غم شود 

 عینِ فقرش دایه و مَط عَم شود 

 ۱857بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 زآنکه جنّت از مَکارِه رسُته است 

 رحم، قسمِ عاجزی اشِکسته است 

 ۱858 بیتمولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 ز عُلُو اآنکه سَرها بشکند او 

 سویِ او   رحمِ حقّ و خلق نآید

آید و  می  زندگی به مرکز ما  ،و دردها و پرهیز از همانیدگی جدید  هاگشایی و پذیرش اتفاقات و انداختن همانیدگی با فضا

ه کسی میرسه که  رحم و عنایت خداوند ب  . ه کنددشود تا شکر و صبر را در ما زنمرهمی برای درد و غم هشیارانه ما می 

و از آن زندگی    ایمه دا باشد و هزینه آن، درد هشیارانه و غم هشیارانه برای انداختن هر چیزی که به آن چسبیدطالب خ
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  نهایت و شادیبی   پس کمی سختی هشیارانه باید کشید تا به بهشت  .خواهیم و در طمع و ولع و حسرت آن گرفتاریممی

گیری داشته باشیم و به چیزها و دیگران و اتفاقات  له و شکایت و ایرادیم و مقاومت و گاما اگر ناز کن .سبب زنده شدبی 

 . کنیممی و خود را تلف  کنیممی به رحم و عنایت خدا پشت  ،بچسبیم

 حدیث 

 «.است و دوزخ در شهوات ها و ناملایمات پیچیده شده ختی سبهشت در  »

   ۱8۶2بیت مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 زان جِرای روح چون نقصان شود 

 آن لرزان شود  جانَش از نُقصانِ 

 ۱8۶۳ بیتمولوی، مثنوی، دفتر چهارم، 

 پس بداند که خطایی رفته است 

 زارِ رضا آشفته استکه سمََن 

شویم،  سبب می بی   ما سرشار از عشق و شادی  ،با شناسایی من ذهنی و باز کردن فضا و انبساط و انداختن غیر خدا

  دوباره به درد   ،با کمی برگشتن به همانیدگی و مقاومت در برابر اتفاقات  ماا  .شویمطراوت و ساکت و ساکن و کافی می با

گردیم به لحظه و آن  می بر  .شویمشویم، متوجه لغزش و دور شدن از خدا می ره متوجه اشتباه رفتن می افتیم و دوبامی

 .  نهایت وارد شویمبی  اندازیم تا دوباره به بهشت زندگی و عمق می  ، چیز مادی و اتفاقی را که ما را جذب کرده بود
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 ۱72۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست 

 ت بارم اگر ببارم، از آن ابر بر سَرَ 

 98۰بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 ادبشکل و بی لنگ و لوک و خفَته 

 طلب غیژ و، او را می سوی او می 

 ۱8۱9بیت مولوی، مثنوی، دفتر اول،  

 دوست دارد یار، این آشفتگی 

 کوششِ بیهوده بِه  از خُفتِگی 

شاید در اوایل دست و پا شکسته و یا با    ،ذهنی چیست و بخواهیم از دستش خلاص شویم  نوقتی متوجه شویم که م

یی کردیم، متوجه هستیم که راهی جز زنده  اما چون من ذهنی را شناسا  .کشان فضاگشایی کنیملغزش و سختی و کشان 

و خمار کننده دارند و    ل ی آفهای من ذهنی است که خوشی های دیگه همه پارکهاشدن به زندگی وجود ندارد و راه 

خیز و به زور  پس حتی اگر سینه  .ممکنه ما را قبل از زنده شدن به خدا تلف کنند و فرصت پیدا کردن خود را از ما بگیرند

که   کنیم  ، شدههم  پرهیز  جدید  همانیدگی  از  و  برویم  عدم  مرکز  خداوند  .به سوی  نظر  انداختن    ، در  راه  در  کوشش 

دادن من  مقاومت و کش   ، قبول است و چیزی که قبول نیست  ، ر دست و پا شکسته باشدگهمانیدگی و فضاگشایی حتی ا

 .  ذهنی و تسلیم نشدن است

 



 

 

 

952قسمت پیغام عشق  قای علی آ   

 2۳8۶بیت مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،  

 جنبش و آمد شدِ ما و اکتساب

 بر آن قفل و حجاب  هست مِفتاحی

وی خود کار را شروع کردیم و عملیات  ن دادیم و ر ما از وقتی من ذهنی را شناختیم و برای آن دست در دست بزرگا

یعنی در    ،یمبیرون آمدن از هر همانیدگی و منم منم را آغاز کردیم و ابیات را یاد گرفتیم و نوشتن و تمرین را ادامه داد

ی قفل  رویم و تا وقتباز هم مسیر را درست می   ،حتی اگر لغزش و اشتباه و انقباضی در این راه بود  .حال مداومت هستیم

نه منم منم و بلدم و   ،کندرا خرد کل باز می  هایادمان باشه قفل  .من شویمبی  باید ادامه دهیم تا کاملا  ، ا باز نکردیمآخر ر 

 .  یی و کسی بودننمامعنوی صب و کنترل و خودنمایی و دانم و باور و تع می

 ۳78۴بیت ر دوم،  مثنوی، دفت مولوی،

 تشنه را دردِ سر آرد بانگِ رعد

 چون نداند کاو کشاند ابرِ سعد 

  ها اما چون در ذهن گرفتار همانیدگی   .سبب هستیمبی   ما تشنه زنده شدن به خدا و گرفتن آب حقیقی زندگانی و شادی 

نمایی،  خواهیم که ما را بخاطر دانش و اطلاعات، ظاهر، معنویتتقلیدی شدیم، به اشتباه این آب را از دیگران می  و دانش

اما زندگی و خدا به   . کنند و به ما بچسبند  ید أیدیگر تب بودن، دوست خوب بودن و هر چیزی ل، فرزند خو هنر، حرفه، ما

به ظاهر ما، به کسی که به آن چسبیدیم،   ،به اعتبار ما  متوجه اشتباه رفتن کند،زند تا ما را  هر کدام از اینها رعد و برقی می 

 .  خواستیمو زندگی می به شغل، به هنر و حرفه و هر چیزی که از آن خوشی  
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 ۱9۴۰بیت مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

 آبِ رحمت بایدت، رَو  پست شو 

 وآنگهان خور خمَرِ رحمت، مست شو 

توجهی و غذا ندادن  بی   باید من ذهنی را با ،ییر از من ذهنی به حقیقت وجودی و اصل و خداگونگیبرای زنده شدن و تغ

نخواهیم، توجه نخواهیم، و بنابر این خودنمایی و خودی نشان دادن  ید  أیمثلا ت  ،کوچک کنیم، حتی به عمد کوچکش کنیم

باز شود تا خرد و شادی   تا من ذهنی کوچک شود و فضای   کنیممی خراب    ،را هر کجا که بالا آمد   الهی ما گشوده و 

 .  سبب و آب زندگانی در ما جاری شودبی 

 با سپاس از همه 

 علی 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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